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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
در جلسه قبل به اين فرمايش مرحوم آقاي صدر رسيديم كه ايشان مي فرمايند كه اگر مجتهد يكي از دو فتوا را اختيار كند يكي از دو روايت را اختيار كند و بر طبق او فتوا بدهد معلوم نيست كه ادله جواز تقليد اين مورد را بگيرد. چون ادله جواز تقليد از باب رجوع جاهل به عالم است و اينجا انتخاب يك خبر خاص به جهت عالم بودن عالم نيست، و انگيزه هاي غير از علم سبب اين انتخاب شده.
ما عرض كرديم اساسا آيا تقليد از باب رجوع جاهل به عالم است يا دليل جواز تقليد چيز ديگري است.

خوب خيلي از آقايان اين تعبير را مي كنند كه عمده دليل تقليد بناي عقلا‌ هست بر اينكه رجوع به جاهل به عالم. ولي حاج آقا اين مطلب را مي فرمودند صحيح نيست كه بيان حاج آقا حالا شايد ممكن هست بعضي تعبيراتش از من باشد ولي ايشان بيان اين مطلب اين هست كه رجوع جاهل به عالم به يك معنا ارتكازي است.

به يك معنا ارتكازي است اين كه شخصي كه مطلبي را نمي داند مراجعه كند به عالم تا آن مطلب را ياد بگيرد تا عالم بشود. و ظاهرا در آيه شريفه فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون هم مراد همين است. اين كه آن را در ادله جواز تقليد يا در ادله جواز عمل به خبر واحد تمسك شده درست نيست كما اينكه كلمات بعضي از بزرگان من ديدم. نمي دانم شيخ طوسي در عده بود سيد مرتضي در زريعه بود، اينها گفته بودند فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون مي گويد اگر نمي دانيد برويد از آنهايي كه مي دانند بپرسيد تا ياد بگيريد نه اينكه برويد از آنهايي كه مي دانند بپرسيد تا به قول آنها به عنوان يك قول حجت اخذ كنيد. به اين معنا نيست. يا لااقل ثابت نشده كه آيه به اين معنا باشد.
خوب رجوع جاهل به عالم به اين معنا كه كسي كه مطلب را نمي داند مراجعه كند به عالم تا مطلب را ياد بگيرد خوب مسئله ارتكازي است و روشن هم هست. اما رجوع جاهل به عالم به اين معنا كه جاهل به عالم مراجعه كند و مراد از عالم هم يك موقعي عالم را مي گوييم يعني واصل به واقع رجوع جاهل به عالم به معناي واصل به واقع مرادف با همين است كه وقتي رجوع ميكند خوب آن را عالم مي بيند يعني واصل به واقع مي بيند طبيعتا مطلبي را كه او گفته مطابق واقع مي بيند باز بازگشت مي كند به اينكه جهل انسان برطرف مي شود با مراجعه كردن به آن عالم. يعني عالم هم اگر به معناي واصل به واقع هم باشد نتيجه اش با همان مطلب اول يكي است. اين مراد از رجوع جاهل به عالم اين معاني نيست رجوع جاهل به عالم يعني كسي كه بي سواد هست به آدم با سواد بايد مراجعه كند. به تعبير بعضي از آقايان رجوع غير متخصص به متخصص مطلبي كه هست غيرمتخصص مي گويند به متخصص مراجعه كند. و اينكه مي گويند به متخصص مراجعه كند اينجوري هم معنا مي كنند مي گويند به متخصص مراجعه كند ولو اينكه يقين هم به صحت قولش پيدا نكند ولو اينكه اصلا ظن بر خلاف پيدا كند. احتمال بدهد كه اين متخصص اشتباه كرده حواسش نبوده اين احتمال را هم بدهد. با اين حال نفس قول متخصص خودش طريقيت دارد چون نوعا قول متخصص مطابق واقع هست در جايي كه براي من قول متخصص طريقيت ندارد چون ظن برايم حاصل نشده يا ظن بر خلاف حاصل شده،  اينجا هم عقلا مي گويند كه نه بايد بر طبقش رفتار كنيد.

خوب اين معنا معنايي هست كه نمي شود به آن ملتزم شد، انسان به خصوص حالا ابتداءا عرض بكنم يك تقريب بدوي مطلب هست آن اين است كه كان كسي كه مريض هست مراجعه مي كند به دكتر كسي كه يك مشكلي دارد مراجعه مي كند به اصحاب آن صنعت و حرفه و رجوع به ارباب الصنايع و امثال اينها اين تقريب مي خورد. خوب ايني كه انسان به آنها مراجعه مي كند از باب اين هست كه اقرب طرق به واقع مي بيند و قول آنها را به اعتبار اقرب، و الا اگر جايي هست كه الان فرض كنيد كه يك درب مي خواهم براي خانه ام بسازم، يك نجار مي گويد درب را اين شكلي بساز من احتمال مي دهم اشتباه مي كند اين درب را اين شكلي بسازم، اين درب را اين شكلي بسازم اين يك باد بزند درب را خراب مي كند، ولو آدم متخصصي است در نوع موارد اشتباه نكرده و قولش درست است، ولي در خصوص اين مورد من احتمال زياد مي دهم اشتباه كرده باشد، آيا باز هم به قولش اعتماد ميكنم قولي كه يك موقعي هست اين نكته را هم داشته باشيد، يك موقعي هست قول مطابق احتياط است، خوب آن عيب ندارد، ولي فرض را اينجور بگيريد كه قول متخصص خلاف احتياط است. فرض كنيد كه يك بنده خدايي هست آمده اينجا در خانه گفته كه اينجا تير آهن چهارده بندازيد كافي است. من احتمال زياد مي دهم كه شرايط اين خانه جوري است كه بايد تيرآهن شانزده بيندازيم و ظن دارم اين تير آهن چهارده كه كافي است كشش ندارد.
س:

ج: نه متخصص نيستم حالا اين نكته را هم باز ضميمه بكنم، كسي كه متخصص نيست اينجور نيست كه بي سواد صرف باشد خالي الذهن باشد جاهل آخر جاهل را يك موقع تصوير مي كنند يك عوام بي سواد يك موقعي به معناي اين است كه كسي كه چيز سرش مي شود ولي متخصص نيست. خوب كساني كه دارند خانه مي سازند خوب مي داند كه بالاخره خانه داداشش را ديده خانه عمويش را ديده بابايش را ديده امثال اينها را ديده،‌ در اين شرايط اين خانه هايي كه اينجا هست، بادي كه در اين منطقه هست امثال اينها را ديده.

س:

ج: يعني يك سري ويژگيهايي كه ديده اين ويژگيها متخصص نكرده من را

س:

ج: نه اين تخصص نيست.

س:

ج: عاشورايي است. 

س:

ج: نه به طور كلي هيچ كس به اين مراجعه نخواهد كرد به عنوان يك متخصص ولي در خصوص اين يك مورد احتمال زياد مي رود كه اين آقا اشتباه كرده باشد. متخصص معنايش كسي هست كه در اين مورد در معمول موارد بلد است. نجار كسي هست كه كارهاي نجاري بلد است. من كار نجاري بلد نيستم. ولي خصوص اين خانه خودم يك ويژگيهايي دارد

س:

ج: پيش مي آيد. من خودم آن دفعه گفتم. يك شب دكتر برده بودم يك آنتي بيوتك دارد و امثال اينها، من واقعيتش ترسيدم. علتش اين بود كه ساعت يك نصف شب رفته بودم خوب آن هم خواب بوده و امثال اينها
س:

ج: نه به هر دليلي احتمال مي دهم احتمال اشتباه است ديگر. بحث اين هست.

س:

ج: احتمال اشتباه باعث نمي شود كه متخصص متخصص نباشد كه، علت اين كه من ظن پيدا نمي كنم اين هست ديگر.

مجرد اينكه اين متخصص در اين جاي خاص اشتباه كرده باشد اين را ازمتخصص بودن كه نمي اندازد و امثال اينها. خوب من احتمال مي دهم كه عرض كنم خدمت شما به خصوص در جايي كه قولش مخالف احتياط است. يك موقعي هست فرض كنيد دكتر مي گويد كه شما اين آب را بخوريد به نظر من لازم است. من مظنونم اين هست كه بيخود دارد مي گويد اين مقدار آب خوردن احتياجي نيست ولي خوردنش هم ضرري ندارد. خوب مي گوييم مي خوريم ديگر علي الله چيزي كه نمي شود.

ولي يك موقعي هست كه بر عكس است. اين موردي كه بايد در نظر بگيريم موردي هست فرض كنيد كه يك عمل جراحي وجود دارد دكتر مي گويد اين عمل جراحي به نظر من لازم نيست. بكنيد هم اشكالي ندارد ولي به نظر من لازم نيست خودش خوب مي شود. ولي من احتمال زياد مي دهم كه نه اگر اين عمل جراحي را نكنم مثلا سياه مي شود ديدم مثلا داداشم اين عمل جراحي را نكرد پايش چه شد و امثال اينها. اين كه انسان ظن حاصل نمي كند به خاطر يك سري مشابهاتي كه مي بيند ديگر. اين مشابهات را آدم خيلي وقت ها چون ممكن هست بين آن مورد و مورد شما فرق وجود داشته باشد و شما اين فرق ها را نفهميد. به خاطر همين خودتان را متخصص هم نمي دانيد. ولي به هر حال مي ترسيد.
ولي در جايي كه دكتر يك كلامي مخالف احتياط مي گويد و من هم به اين كلام ظن حاصل نمي كنم بلكه ظن به عدم حاصل مي كنم. آيا همينجوري بي خيال مي گويم بي خيالش، اينجوري است؟ نه اينجا از باب اقرب طرق هست. اين نكته را هم توجه بفرماييد. خيلي وقت ها آدم به قول دكتر و متخصص كه توجه پيدا ميكند به خاطر اين هست كه خوب اعتماد و يقين هم ندارد كه حتما آن قولش صحيح است و راهي بهتر از آن هم تشخيص نمي دهد خوب قول آن را حالا در جايي كه مثلا حتي در جايي كه من اين را مي گويم حتي درجايي كه مطابق احتياط هم هست قولش در آنجا اگر يك راه بهتر گير مي آوردم راه بهتر گير مي آوردم به او مراجعه مي كردم. علتش اين است كه راه علم براي انسان منسد است. ولي اگر در جايي نه يك راهي بهتر از او وجودداشته باشد انسان به اصطلاح به آن راه بهتر از باب مراجعه به اقرب الطرق است به تعبير ديگر گاهي اوقات احتياط ممكن است فرض كنيد يك دكتري مي گويد كه شما فلان كار را انجام بده، يك دكتر ديگر به شما مي گويد فلان كار را انجام بده و هيچ يك از اين دو دكترها انجام كار ديگري را نفي نمي كنند. يكي مي گويد فيزيوتراپي كن براي اينكه كمرت خوب بشود و يكي ديگر مي گويد شنا كند براي اينكه كمرت خوب بشود. هيچ كدامشان هم نظر ديگري را تخطئه نمي كنند يك موقع تخطئه است اينها تخطئه نمي كنند خوب انسان هر دوش را هم امكان دارد احتياط مي كند، همين كار را مي كند اينجور نيست كه يا خودش احتمال مي دهد كه شنا هم چيز مناسبي باشد امثال اينها فيزيوتراپي كافي نباشد هر دو را انجام مي دهد. اينجور نيست كه انسان اكتفا كند به قول پزشك و آن احتمالات ديگري كه وجود دارد آنها را از بين ببرد.

رفتاري كه انسانها انجام مي دهند اگر امكان داشته باشد انسان هميشه راهي را مي پيمايد كه او را به واقع قطعا برساند. يا راه اطميناني يا راه با احتياط. جاهايي كه انسان امكان احتياط برايش نيست امكان احتياط نيست آنجا هست كه به قول اهل خبره به عنوان اقرب طرق مراجعه مي كند. اين نكته را توجه بفرماييد. آدم گاهي اوقات شما مي گوييد كه خيلي وقت ها آدم اين محاسبات را نمي كند. مي رود دكتر هر چه دارو داد عمل ميكند. پاسخش اين هست كه آنجاها اطمينان حاصل مي كند ولو به جهت غفلت، خيلي وقتها انسانها اصلا توجه به اينكه ممكن هست اين دكتر اشتباه بكند يا اشتباه نكند ندارند. همين غفلت انسان سبب مي شود كه بگويد خوب همين است ديگر دكتر گفته درست گفته ديگر.

فرض را شما اينجور در نظر بگيريد كه انسان توجه كرده به احتمال اشتباه دكتر و ظن بر خلاف مثلا پيدا كرده.

س:

ج: گاهي اوقات هم همين بحث اين هست كه باب انسداد است. مي گويد اگر اين كار را نكنم چكار كنم؟ گاهي اوقات آنطرفي است دكتر مي گويد لازم نيست اين كار را بكنيد، كردي هم كردي ولي به نظر من لازم نيست. يك فرض كنيد خاله پيرزن از باب طب العجوز آمده بهش گفته كه شما گل گاوزبون بخور، اين مي گويد كه نه به نظر من گلگاوزبون لازم نيست،‌ چيز هم ندارد كه اشكالي همه ندارد نه اين كه اشكال ندارد لازم نيست، همينجوري هيچي هم نخوري خوب مي شوي. آيا اينجا عرض كردم اين نكته ها را بايد توجه كرد گاهي اوقات مثال هايي كه زده مي شود كه انسان مراجعه مي كند از باب لاعلاجي است. اين نكند چه كند؟ راهي بهتر از اين نيست اقرب طرق را قول او مي داند. خوب راه ديگري هم ندارد و دوران امر بين محذورين است. احتياط نمي شود كرد. فرض كن دكتر مي گويد كه اين كار را بايد بكني و ترك اين كار تو را از بين مي برد. اينجا انسان 
س:

ج: حالا آن بحث استخاره هم يك جورش است.

س:

ج: نه اين هم يك جورش است. استخاره مي كنند براي اينكه برايشان شك و ترديد حاصل مي شود. اين هم يك روش عقلايي هست براي استخاره كردن

س:

ج: يعني علتي كه اين علتي كه انسان ظن به خلاف پيدامي كند خيلي وقتها فرض كنيد كه
س:

ج: گاهي اوقات هم اينجوري هست. گاهي اوقات مثلا من رفتم يك بار پيش يك دكتري حالا اسم نمي برم. اين داروها عيب ندارد دكتر قاسم زاده هست متخصص كودكان، رفتم پيش دكتر قاسم زاده احساس كردم كه اين خيلي دوا مي دهد رفتم چيز يك آنتي بيوتيك داده بود رفتم... بزنم آن گفتش كه آمپول زن گفتش كه اين تمام بايد كلش را بايد زد يا نصفه. گفتم نمي دانم رفته بودم دكتر قاسم زاده، گفت دكتر قاسم زاده آن اگر بود مي گفت دو تا بايد بزني، او اصلا به جاي يكي دو تا مي گويد بايد زد. خوب اين يك چيز هست كه اين دكتر تيپش داروزياد دهنده است اين باعث ميشود كه من شك بكنم حالا واقعا اين دكتر چيز همين داروهايي كه هست لازم است يا
س:

ج: فرق دارد، بيشتر از آنها دارو مي دهد اين هست كه آدم شك مي كند واقعا خيلي وقتها حالا بعضيها هستند اصلا اين برايشان امتياز هست كه چقدردارو زياد نوشته، اين دكتر واردي است و امثال اينها

حالا در پرانتز مطلبي را بگويم. حاج آقا يك موقعي يك مريضي داشتند رفته بودند اصفهان، اصفهان يك دكتري بود خيلي دكتر متخصص درجه اولي بود و آقاي طاهري اصفهاني ايشان را معرفي كرده بود و بعد ايشان را ديده بود و نسخه نوشته بود، نسخه نوشته بود و خيلي داروهاي گراني و هفت صفحه نسخه اش بود. آقاي طاهري اصفهاني هم محبت كرده بود،‌ تمام داروها را تهيه كرده بود و يك كيسه دارو آورده بود. آورده و گفت والا اينها گفتند كه يك نگاهي كردم گفتم اين دكتر ديوانه است هفت صفحه دارو نوشته، من گفتم يك دانه از آن داروها را هم نبايد بخوريد. اين كل داروها را ما برديم چون چيز شد بود و اينها به يك بيمارستاني داديم و اينها، بعدا اتفاقا معلوم شد همين جور هم بوده، گفتند اين خيلي دكتر متخصصي است ولي بعضي وقتها كه مي خواهد خيلي اهميت به خرج بده كارهايش ديوانگي بيشتر مي رود. مي خواسته آن خيلي اهتمام به خرج بده هفت صفحه هر صفحه اي مثلا چهار الي پنج تا دارو بود به نظرم بيست و فرض كنيد نزديك سي رقم دارو بود. تمام اقسام داروهاي تقويتي درجه يك و چيز را ايشان نوشته بود و امثال اينها. خوب اين كسي كه مي بيند كه اين متخصص اينجوري نوشته خوب شك مي كند كه اين طرف ديوانه نيست كه اينجوري نوشته؟ علتي كه انسان شك مي كند به رفتار يك پزشك خاص بودن آن رفتار هست. غير متعارف بودنش هست.

س:

ج: بله همه اينها هست. يعني منشأ اين چيزها، اصلا فرض كنيد سوء ظني يكي دارد اصلا به پزشكها. كه اصلا سوء ظن به پزشكها، مي گويد اينها همه شان اصلا دنبال پول هستند و دنبال اين هستند كه حالا سوء ظن درست يا نادرست من حالا فعلا در مقام قضاوت در اين جهات نيستم. متاسفانه در همه اين جهات افراط و تفريط چيز هست يكي اينوري مي رود 
س:

ج: نه مي گويم غرضم اين جهت هست كه گاهي اوقات از آن طرف افراط هست و گاهي اوقات از اين طرف تفريط هست. تقي به توقي مي خورد بعضي ها قول دكتر و پزشك را وحي منزل تلقي مي كنند. بعضي ها هر چه پزشك مي گويد همه را به عنوان چيز اقتصادي و امپريالسيم و استعمار و از اين حرف ها تلقي مي كنند همين جور چيزهاش است. من غرضم اين جهت است كه اينجور نكات، نكات شخصي نكات پزشك، نكات مشابهات، همه اينها گاهي اوقات منشأ مي شود كه انسان شك كند، كه آيا واقعا اين اظهار نظري كه اين پزشك كرده اظهار نظر درستي هست يا نيست. اگر قول آن پزشك مطابق احتياط باشد خوب مهم نيست، ولي اگر قول پزشك مخالف احتياط باشد، مي گويد كه شما بايد اين عمل جراحي را بكنيد كه عوارض هم دارد. عمل جراحي باشد كه شما يك عمل جراحي ساده است كه فرض كنيد يك آپانديس هست كه چيز مهمي هم نباشد آن مهم نيست به آن تن مي دهند ولي يك موقع نه يك عمل جراحي سنگيني هست كه خود آن عوارض دارد و پزشك هم از باب به عوارضش هم واقف هست ولي مي گويد لازم است. خوب اينجا آدم هيچ وقت به مجرد قول يك پزشك در جايي كه آن را اقرب طرق نمي داند اعتماد نمي كند. به عنوان قرب طرق مراجعه مي كند. جايي كه اعتماد ندارد خوب آخرش استخاره ميكند. آخرش اين است ديگر. استخاره هم به همين عنوان است كه آن را اقرب طرق به واقع مي بيند. آن را اقرب طرق به واقع مي بيند اين رفتار را انجام مي دهد. به هر حال مراجعه به متخصص به عنوان حجت تعبديه نيست،‌بحث اين هست. او را حجت تعبدي نمي داند در رفتارهاي شخصيش قطعا اينجوري است.

خوب حالا ممكن هست ما تقريب را يك مقداري دقيق تر بكنيم آن تقريب اين هست كه بله اگر بحث را شما در امور شخصي بدانيد كه اغراض شخصي من متوقف به آن هست انسان به اقرب طرق مراجعه مي كند.

يك نكته را هم اين وسط قبل از آن بگويم. انسان گاهي اوقات اينكه به يك پزشك مراجعه ميكند به پزشكهاي ديگر مراجعه نمي كند يعني انسان براي رسيدن به اهداف خودش به اقرب طرق مراجعه مي كند و اقرب طرق هم متخصص ترين متخصص بايد باشد ولي چرا خيلي وقتها به يك پزشك معمولي مراجعه ميكند. يكي اينكه مي گويند تعبير مي كنند مهم نيست نه اينجور نيست، تعبير مهم نيست تعبير درستي نيست. تعبير دقيق تر اين هست كه بعضي موارد را عقيده اش اين است كه اينها را همه پزشكها مي دانند و مهم نيست، اطمينان حاصل مي كنند، سرماخوردگي هست مي گويد اين را همه پزشكها مي دانند فرق ندارد اين پزشك با ديگران، چرا به پزشك متخصص مراجعه كنيم. بعضي وقتها به دليل تزاحم ملاكات است. ولو آن پزشك متخصص عقيده اش اين هست كه به اصطلاح آن پزشك بهتر است. ولي پولش را ندارد. پولش را ندارد به اين معنا كه من دو تا ملاك دارم يكي ملاك خوب شدن يا پول دارد و پول برايش مهم است. من دو تا چيز هست مقدار پولي دارد كه بتواند براي اين كار صرف كند ولي اين پول را بخواهد صرف اينجا بكند از چيزهاي ضروري ترش مي ماند، يك موقع هست اصلا پول ندارد خوب آن يك حرفي، خيلي وقت ها پول هم دارد ولي بايد از زندگيش كسر بگذارد براي امري كه اينجا اهم و مهم مي كند. مي بيند كه اگر به اين دكتر عمومي مراجعه كند ميزان تخلفش چقدر است، آن ميزان تخلف ارزش دارد كه انسان آن مصلحت فشار زندگي را تحمل بكند براي اينكه اين فاصله احتمالي را اين را خوب اين پزشك به احتمال نود درصد اين هم درست رفتار ميكند. يعني اگر هم اشتباه كند ده درصد است. آن اشتباه هم چه مقدار هست؟ آن هم فرض كنيد محتمل و احتمال را با همديگر ضرب ميكند اين را مقايسه ميكند با اينكه آن پزشك متخصص چقدر برايش چيز هست. يعني خيلي وقت ها انسان ها بايد به ميزاني كه آن كار به نظرشان مي ارزد هزينه مي كنند. خيلي وقتها چون خود آن هزينه هم يك ملاك از دست دادن است.انسان بايد از يك سري اميال و محبوبات خودش بگذرد براي رسيدن به يك سري محبوبات ديگر. از پولش بگذرد حالا پولي كه وسيله مي شود براي اينكه رفاه زندگيش را فراهم كند اين در واقع بايد آن رفاه زندگيش را كسر بگذارد براي اينكه به يك چيزي برسد. خوب اهم و مهم مي كند مي بيند به آن چيز آيا ارزش دارد خيلي از انسان ها در اين اهم و مهم ها مي بينند ارزشي ندارد. گاهي اوقات انسان ما مثلا فرض كنيد حالا در مثال هاي ساده بگويم. يك نانوايي هست نزديك خانه ما يك نانوايي هم هست خيلي دور، آن نانوايي خيلي خوبي است نانش هم خيلي عالي است ولي دور است. آدم مي گويد اين فاصله بين اين نانوايي و هزينه كردن و خود را به زحمت انداختن به اندازه اي نيست كه ارزش داشته باشد برود آن نان خوب را بگيرد. ولي گاهي اوقات همين فاصله چون مثلا ميهمان آمده خيلي مي خواهد اهميت به خرج بدهد مي گويد ارزش دارد وقت با وقت فرق دارد امثال اينها. مثلا گاهي اوقات بوده مثلا بعضي از غذاها را آدم به طور عادي يك فرض كن يك كبابي سر كوچه خانه انسان هست يك كبابي هم دور است خيلي هم بهتر مي داند آن را. ولي ديگر حالا بخواهد هزينه كند برود آنجا و امثال اينها مي گويد ارزش ندارد. اين هم اينقدر بد نيست كه يكموقع هست كه اين خيلي خراب است آن نه.
انسان ها در رفتارهاي شخص شان بر اساس تزاحم ملاكات رفتار مي كنند. آن چيزي كه از مجموع تزاحم معمول رفتارهاي انسان انسان ها با اين تزاحمات مواجهند. برايند تزاحم ملاكات مي بينيد چيست بر طبق آن رفتار مي كند. اهميت احتمال اهميت مقدار احتمال و اهميت محتمل همه اينها را مي سنجد در اين تزاحمات يك رفتاري را انتخاب مي كند. اقرب طرق كه مي گويم يعني اين، يعني آن چيزي كه براي رسيدن به مقصود نه مقصودها، براي رسيدن به مقصودهاي مختلف بيشترين مقصود من را تامين مي كند آن راه را انسان انتخاب ميكند، اين هست كه گاهي اوقات و اين به موارد هم مختلف هست و اينكه گاهي اوقات تعبير مي كنيم اهميت نمي دهد معنايش اين است كه ميزان فاصله اي كه بين اين پزشك و آن پزشك هست به مقداري نيست كه ارزش داشته باشد كه انسان زحمت ولي اگر همين جا اگر اهميت نمي دهد يك دكتر متخصص اينجا نشسته و يك دكتر غير متخصص آنجا نشسته و هر دو مجاني انسان را معالجه مي كنند، 

س:

ج: نه فرض كنيد امروز روزي هست كه قرار شده فرض كنيد در مكه اينها اين چيزها هست در مكه و اينها معمولا پزشك هاي درجه اولي كه ايران گيرشان نمي آوريم آنجا همينجور هستند. خوب انسان مي گويد حالا اين متخصص تر است چه داعي دارم به آن مراجعه كنم ولو امرش هم حتي گاهي اوقات در مورد سرما خوردن گاهي اوقات آدم خجالت مي كشد كه آن هم خودش يك مؤونه است. كه به يك دكتر طراز اول بگويد سرم درد مي كند يك آموكسي سيلين برايم بنويسد. اين خجالت مي كشد آن هم خودش يكي از چيزهاست. عدم مراجعه به پزشك متخصص به خاطر اين كه يك تزاحم است. خجالت مي كشد اصلا اين حدي از، مثل يك بنده خدا يك مسئله ساده شرعي را از يك مرجع تقليد سوال كند. اصلا گاهي اوقات خجالت مي كشد اين ولو اينكه مي داند كه خوب او بهتر از ديگران آن مطلب را بلد است. ولي مي گويد آخر اين مي خواهم اين مسئله چيز را بخواهم از او سوال كنم.
يك بنده خدايي هم آمده بود به حاج آقا مي گفت حاج آقا شما مثلا صرف و مير مي آييد به من درس بدهيد و اينجور آدم ساده اي بود يك ارتباطي هم با حاج آقا داشت و امثال اينها، اين فقط بايد از افراد ساده اين چيزها سر بزند. اينها را ما به عنوان سادگي و شوخي و امثال اينها اين هم يكي از تزاحم ملاكات است.

س:

ج: اينجوري است. يعني مي خواهم بگويم تزاحم ملاكات يك سري نكاتش اين هست كه انسان به متخصص مراجعه نمي كند چون احساس مي كند كه مراجعه كردن به متخصص با تمسخر او همراه است. امثال اينها. ولي همين جا الان گاهي اوقات مثلا نشستيم با متخصص كنار دستمان حالاما معمولا عذر مي خواهند كه حالا من يك سوال سوال ساده است ولي خوب چه كنيم، ما ديگر فعلا اينجا آمديم مي خواهيم از شما، هي سعي مي كند كه 

س:

ج: نه اينها يك نكاتي هست 

خوب حالابگذريم از اين بحث.

من غرضم اين نكته است در باب امور شخصي هيچ گونه تعبدي وجود ندارد تعبد عقلايي. به عنوان اقرب طرق هست از باب اينكه راه علم منسد است اگر طريق علم وجود داشته باشد يا به احتياط يا به رسيدن راه اطميناني آن را انسان انتخاب ميكند ولي خيلي وقتها راه علمي كه همه مقصودهاي انسان تأمين كند مسدود است. اينجا انسان بايد يك راهي را كه بيشترين نقش را در تامين كل اغراض انسان دارد آن را انتخاب كند برايند تزاحم ملاكات را انتخاب مي كند. آن شخصي اينجوري است.

ولي ما ممكن است تقريب را يك قدري فني تر كنيم بگوييم كه در امور شخصي همين جور است. ولي در جاهايي كه بحث احتجاجات وجود دارد. در احتجاجات نمي شود احتجاج وابسته به امور شخصي باشد، احتجاجات بايد به چيزهاي نوعيه رفتار باشد، در امور احتجاج مرحوم نائيني اين تعبير را مي كنند مي گويند كه در اغراض شخصيه عقلا ظن شخصي را معتبر مي دانند ولي در باب احتجاجات در جايي كه حق دو نفر در كار هست. روابط اجتماعي كه آيا من بر او حق دارم او بر من حق دارد، اگر بحث ظن شخصي باشد سنگ روي سنگ بند نمي شود. اين هست كه اينجا مدار بر ظني نوعي است. اينجوري بگوييم اين كه به متخصص مراجعه مي كنند از باب ظن نوعي است نه ظن شخصي، در مسائل شخصي نمي خواهيم بگوييم مثلا از جايي كه فرض كنيد اگر ما نمي دانيم قيمت اين مالي كه از بين رفته چقدر است، مراجعه مي كنيم به كارشناس دادگستري، اين كارشناس مي آيد قيمت گذاري مي كند، اينجا نه از باب اينكه من ظن دارم و او ظن دارد، خوب نمي شود امر داير ظن به شخصي باشد امثال اينها، اينها بايد از باب ظن نوعي باشد و از اين باب مراجعه به متخصصين را توجيه كنيم.

ولي پاسخ اين مطلب اين هست كه اين مطلب درست هست يا نادرست؟

اينكه عقلا ظن نوعي را در باب احتجاجات معتبر مي دانند درست است، ولي ظن در نوع موارد يا ظن نوع عقلا در خصوص مورد، ظن نوعي به دو معنا مي تواند به كار برود. در كلام قوم هم خيلي وقتها اين دو جهت با همديگر روشن بيان نشده، درست است ظن شخصي يعني شخص من مكلف ظنم نمي تواند ملاك در باب احتجاجات باشد، چون سنگ روي سنگ بند نمي شود، سوء استفاده زياد مي شود، اشتباه و خطا زياد اتفاق مي افتد. بايدظن نوعي باشد ولي نه ظن نوع مردم در خصوص مورد. اگر يك موردي باشد كه نوع مردم ظن ندارند، فرض كنيد كه يك متخصصي هست كه معمول افراد به دليل ويژگي خاصي كه اين متخصص در خصوص مورد پيدا كرده به قولش اعتماد ندارند. حالا چطور شده كه اين باعث شده كه انسانها ظن نكنند آن يك نكته اي وجود دارد. اين نكته باعث شده كه انسان شك بكند كه آيا انسان نه من شخصي نوع مردم شك مي كنند. اينجا ديگر مراجعه نمي شود و بحث ما در مراجعه به متخصصين در اين سنخ است. ببينيد عمده بحثي كه ما در اينجاها داريم در جايي هست كه دو تا متخصص مختلف نظر دادند. آيا در جايي كه دو تا متخصص در باب تعارضات است. در باب تعارضات كه دو تا متخصص نظر دادند آيا نوع عقلا نسبت به اينها ظن برايشان حاصل مي شود. ما بحث عمده مان اين هست اگر يك مرجع تقليد وجود داشته باشد بحثي نيست. چند تا مرجع تقليد وجود دارد آقايان مي گويند كه به هر كدام از اين مرجع تقليدها كه مراجعه كرديد ملاك حجيت را دارند. مرحوم امام تصريح مي كنند مي گويند ملاك حجيت در تمام اينها هست. بحث سر اين هست كه ملاك حجيت چطور در تمام اينها هست. بعد بحث مي كنند كه حالا كه ملاك حجيت در تمام اينها هست كدامشان را تعيين كنيم اعلم و افضل و مقدم بكنيم يا نكنيم و بحث هاي ديگر كه دنبال كردند.
عرض من اين هست كه ملاك حجيت عقلاييه البته، ملاك حجيت عقلائيه ظن نوعي در خصوص مورد است. در امارتين يعني در دو تا قول مجتهدي كه با هم ديگر متعارض شدند اينجا در غالب موارد حالا يك جايي يكي شان مثلا اعلم باشد شما مي گوييد در قول اعلم فقط نسبت به او ظن حاصل مي شود خوب عيب ندارد ولي اگر در يك جا مساوي هستند يا در جايي كه اعلم و غير اعلم دارد نسبت به غير اعلم كه شما نمي توانيد بگوييد كه به قول او عقلا ظن نوع مردم ظن حاصل ميشود. اينجا ما نمي توانيم ملاك را در آن بگوييم وجود دارد. 

پس عمدتا اگر هم ظن نوعي را ما ملاك مي دانيم ظن نوعي در مورد مردم در خصوص مورد مطرح است كه در ما نحن فيه غالبا در بحث هاي ما كه بحث تعادل و تراجيح است كه خبرين متعارضين دارد اين ملاك موجودنيست. پس اينجاها از چه باب ما

س:

ج: خيلي وقتها بله، نه من حالا فرض كنيد كه يك كسي هست كه خودش را خيلي چيز نمي داند. احساس مي كند كه سخت گير است. شكاك است. من ديدم بعضي از بزرگان خودشان را احساس مي كردند كه از متعارف در يك سري امور احساس نه وسواسي چون خيلي وقتها وسواسها خودشان را وسواس نمي دانند، ولي كساني كه به مرتبه وسواسي نرسيدند خيلي وقتها اين احساس را دارند كه نسبت به متعارف فرق دارند. اين ها خيلي وقتها مراجعه مي كنند مي گويند ديگران چه مي گويند. ؟؟؟ مثلا يا آن طرف كثير الشك هستند نه وسواس كثير الشك هستند خوب مي گويند من بايد مراجعه كنم به متعارف افراد اين ها وجود دارد.

س:

ج: مي خواهم بگويم در متساويين چيز عقلايي در مورد اينها وجود ندارد چون هيچ كدامش ظن نوع عقلاء نسبت به صحت قول اينها حاصل نمي شود. و در اكثر فرض كنيد يك نفر مي گويد كه اينجا نماز قصر است

س:

ج: نه آن يك بحث عمل اجمالي است نسبت به فرد سوم، نفي ثالث يك بحث است نسبت به خصوصيت اينها.
س:

ج: نه فرض كنيد كه يكي مي گويد نماز جمعه واجب است و يكي مي گويد نماز جمعه حرام است.

اينجور شما در نظر بگيريد. اين يك جور آيا اينكه شق ثالث شما در نظر نگيريد. يكي مي گويد نماز جمعه واجب است و يكي مي گويد نماز جمعه واجب نيست. خوب من چجوري نسبت به هيچ يك از اينها ظن حاصل نمي كنم مساوي هم هستند.

س:

ج: بله گاهي اوقات هست نسبت به نفي ثالث مي خواهيم بسنجيم

س:

ج: يعني يقين داريم يكي شان اشتباه كرده.

س:

ج: راه ندارند چه كار كنند؟

س:

ج: اينجوري است نه، اينجوري كه به يكي شان عمل ميكنند؟
س:

ج: نه اينجا آيا به چيز هست.

س:

ج: نه فرض كنيد شما احتياط ممكن هست. فرض كنيد يكي شان مي گويد نماز جمعه واجب است و يكي مي گويد واجب نيست. آيا اينجا مي گويد كه انسان مخير مي داند يا احتياط مي كند. اين جور نيست كه حتما بگوييم كه اگر اصل عملي بر طبق هر كدام باشد بر طبق همان رفتار مي كند اينجور نيست كه ما بگوييم كه چيز را مخير مي داند

س:

ج: اقرب طرق را انتخاب مي كند ديگر
س:

ج: بالاخره اگر دوران امر بين محذورين هست چه؟ 

س:

ج: نه استخاره براي اينكه يكي را چيز كنيم ديگر

س:

ج: نه استخاره چون طريقيت قائل نيست بر اينها. استخاره يك چيز ديگر است.
س:

ج: اين را كاشف نمي داند دنبال يك كاشف ديگر مي گردد.

س:

ج: نه من همان را مي گويم اگرجنبه عقلايي باشد همين جور است. جنبه عقلايي. ولي ما مي خواهيم بگوييم بحث اينجا جنبه هاي عقلايي صرفا نيست. از ادله شرعيه استفاده مي شود هم در مورد خبرين متعارضين هم در مورد فتويين متعارضين و امثال اينها يك سري نكات ديگري وجود دارد يعني در واقع حاج آقا تعبيرشان اين بود كه در رجوع به مرجع تقليد سيره متشرعه است نه سيره عقلاء،‌ مراجعه به تقليد از باب سيره متشرعه است نه سيره عقلاء و اينجاها در اينجور مواردي كه عمدتا مواردي كه هست ما مي خواهيم حجت تعبديه درست كنيم، مراجعه به مجتهد به عنوان حجت تعبديه نيست. يعني تعبديه عقلاييه، عقلا در مراجعه به اهل خبره حجيت تعبديه ندارند ولي از سيره متشرعه استفاده مي شود كه اينجا حجيت تعبديه وجود دارد.
اين را فردا بايد بحث كرد.

و صلي الله علي سيدنا و محمد و آل محمد
